
در متون دینی 
فال گرفتن، جزو خرافات است

 پیش گویــی اخبار آینــده در گذشــته دور از ســوی کاهنان، 

جادوگران و حتی پیامبران انجام می گرفت و بین پادشاهان و 

مردم عادی امری رایج بود. فال گیرها را می توان به حرفه ای (مزدبگیر) 

و غیرحرفه ای تقسیم کرد و فال گیری ممکن است با ابزارهای مختلف یا 

بدون ابزار انجام شود.

به نظر می رسد چون انسان ها دوســت دارند از آینده خود مطلع 

شوند، این حرفه همواره مورد توجه همه طبقات اجتماعی بوده 

است زیرا خبری از آینده با نوعی هیجان و لذت همراه است. 

مشــتریان فال ها گاهی با انگیزه تفریح و بیشتر با هدف حل 

مشکلات خود به فال گیری روی می آورند. به این ترتیب، درباره 

موضوعات متفاوتی فال گرفته می شود.

از منظر اسلام تفأل به خیر و نیکی درســت است چون وقتی انسان 

تفأل به خوبی می زند اثر روانی چشمگیری در او به وجود می آید و او را 

به آینده ای روشن و خیر امیدوار می سازد. بنابراین اراده او را برای ادامه 

کارها تقویت می کند، و به او شجاعت و اســتقامت می بخشد و این اثر 

روانی انکارناپذیر نیست و سبب پیشرفت و پیروزی می شود (بحارالانوار، 

ج. ۷۴، ص. ۱۶۵).

در متون دینی فــال بد زدن جــزو خرافات اســت و با توحیــد منافات 

دارد. حضرت علی(ع) فرمود: فال بد حق نیســت و جزو خرافات اســت 

(نهج البلاغه، حکمت ۴۰۰).

از پیامبر(ص) نقل شده اســت: کسی که اراده ســفری کند و از منزل به 

ســوی مقصد حرکت کند ولی پرنده ای را ببیند و به فــال بد بگیرد و به 

خانه برگردد، به آنچه بر محمد نازل شده کافر گردیده است زیرا پریدن 

پرنده ای را در سرنوشت خود مؤثر دانسته به گونه ای که او را از حرکت به 

سوی مقصد بازداشته است (کنزالعمال، ج. ۱۰، ص. ۱۱۴).

فال بینــی در دوران معاصر هم به عنــوان یکی از علایــق مردم مطرح 

است چنان که پیش بینی اخبار آینده از طریق فال گیری به عنوان یک 

رخداد اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف، بین اقشار مختلف مردم 

حتی دانشــگاهیان و تحصیل کردگان طرف دارانی دارد. مشــاهدات 

عینی حاکی از آن اســت که طالع بینی در همه ســطوح زندگی انسان 

مدرن نفوذ کرده اســت چنان که فال گیران گاهی به عنوان مشاور هم 

در اختلافات خانوادگی نقش ایفا می کنند و افراد به جای حل مسائل 

خود براساس عقل و منطق، به فال قهوه و کف بینی متوسل می شوند. 

در ادامه راه نیز با تکیه بر همان پیش گویی ها، زندگی زناشویی و روابط 

اجتماعی خود را کنترل می کنند.

با توجه به این نکته کــه در دنیای مدرن، واقعیــت گونه های متعددی 

پیدا می کند، به طوری که تشخیص اصل از غیر آن بسیار سخت است، 

گفتمان علمی در مقابله با پدیده فال گیــری آن را یک امر غیرواقعی و 

خرافی می داند که ابتدا باید سرکوب شود، سپس با ترویج علم و دانش، 

زمینه گرایش به آن از بین برود.

گفتمان رســمی مدعی اســت افراد درگیر فال آدم های ساده اندیش 

و بدون اعتمادبه نفسی هســتند که برای رســیدن به خواسته هایشان 

احساس ناتوانی می کنند و به فال روی می آورند. 

در نتیجه، می توان گفت که فال گیری نوعی کنش اجتماعی و عاطفی 

با کارکردهای خاص خود است که در آن، مشــتری در مقابل پولی که 

پرداخت می کند از اخبار آینده اش مطلع می شود. این رفتار با هیجان 

و احساس شادی و غم در وی همراه است. از این رو، مبنای فال گیری 

را باید در کارکردها و منطق فرهنگی و اجتماعی این رفتار جســت وجو 

کرد (فاضلی، مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران، ۱۳۸۷، ص. ۱۸۵).

اکنون این سؤال مطرح است که فال گیری به کدام نیازهای اجتماعی 

بشر امروز پاسخ می دهد.

دکتر طاهره رحیم پور ازغدی
دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 پرتو  

خرافه و گزافه
روی دیگر سکه آگاهی و مشارکت اجتماعی

  به  نظر می رسد در سال های اخیر، روند 

گرایش به خرافات و عرفان های کاذب 

یــا شــیوه های نوینــی چــون انرژی درمانی و 

فنگشــویی رو به فزونــی نهاده اســت و درباره 

افرادی مانند نظرکرده های جعلی، دعانویسان، 

رمــالان کلاه بــردار، احضارکننــدگان روح و 

نایب های خودخوانده در فضای واقعی و مجازی 

بسیار می خوانیم و می شنویم.

هرچند فرهنگ و باورهای مردم در بیشتر جوامع 

از حکایات و افســانه ها، ضرب المثل ها، تاریخ 

شــفاهی، فکاهیات و هجونامه ها، موسیقی و 

آواهای محلی و لطایــف بومی تأثیر می پذیرد، 

شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در 

هر زمان می تواند از تلفیق این پیش فرض های 

فرهنگی با خرافه، به درک نادرســتی از روابط 

آن ها با عوامل نامعقول ماوراءالطبیعه منتهی 

شود که بیشتر اوقات ریشه تاریخی نیز دارد.

رمالی، دعانویســی و طلســم مربوط به امروز 

و دیروز نیســت. هرچنــد راهــبران خرافه در 

میان مــردم در ادوار مختلف بیشــتر به  صورت 

زیرزمینــی فعالیــت کرده اند، با به روز شــدن 

مســیرهای ارتباط اجتماعی و فراگیر شــدن 

اینترنت، ردپای رمالان و طلسم نویســان را در 

سایت های رسمی و ثبت شده معاملات و کاسبی 

هم می توانیم ببینیم، به  گونــه ای که به تازگی 

این نوع فعالیت ها از ســایت های غیررسمی، 

وبلاگ ها و حتــی کانال های رســمی فضای 

مجازی سربرآورده اند و اگر تا چند ســال پیش 

برای پیدا کردن آن ها باید از دوستان و آشنایان 

پرس وجو می کردیم، اکنون با یک جست وجوی 

ساده در اینترنت، نشانی و آمارشان به راحتی در 

دسترس است.

پژوهش هــا نشــان می دهنــد در دوره قاجار 

گرایش به خرافات بســیار گســترده و عمومی 

بوده اســت و با اینکه مردها هم به این موضوع 

تمایل نشان می داده اند، بیشــتر عملی زنانه 

تعریف می شد. البته این دریافت را می توان در 

نتیجه چیرگی فکر و فرهنگی دانست که زن را 

ذاتا ناقص و ضعیف تلقی می کــرد. پیامد این 

تفکر نیز «زن هراسی» بود که به محرومیت زنان 

از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و مدنی شــان 

همچــون محرومیــت از حــق رأی در قانــون 

انتخابــات مجلس مشروطه انجامید. (ســحر 

و جادو، طلســم و تعویذ و دنیای زنان در عصر 

قاجار/ رحمانیان، داریوش و حاتمی، زهرا)

به هر روی، حقیقت این اســت کــه گرایش به 

سحر و جادو و یاری خواستن از ماوراءالطبیعه و 

انرژی های سرگردان برای حل مشکلات، بیشتر 

در افرادی دیده می شــود که ذاتا شــخصیتی 

ضعیــف و تابــع دارنــد و زودباور و احساســی 

هستند. افرادی که آینده را از فال ورق و قهوه و 

طالوت و مانند آن ها از زبان یک انسان معمولی 

چون خود طلب می کنند به یقین خویش را در 

ساختن آینده و روبه رو شدن با سختی های آن 

ناتوان می بینند. فردی که برای درمان یک درد 

به دعا و طلســم متوسل می شــود، از حقیقت 

بی پیرایه ای که دانش به او  روی می آورد گریزان 

است.

از ســوی دیگر، به  نظر می رســد فاصله فکری 

میان همسران و احســاس ناتوانــی در برخی 

زنان، حتی تحصیل کرده ها و مدیران را به  خرافه 

متمایل می کند. مردان عموما به  دلیل احساس 

قدرت و کفایتی که دارند تصور می کنند از عهده 

بسیاری از مشــکلات خود برمی آیند اما برخی 

خانم ها چنین حسی ندارند. بنابراین خرافات 

در میان آن ها بیشتر رایج است. چنان که بیشتر 

مراجعات بانوان به رمالان برای دریافت دعای 

مهر و محبت، افزایش رزق و روزی، پیدا شدن 

گمشده، باطل کردن طلسم، باز شدن بخت، 

شــفای بیمار، بارداری یا پسردار شدن یا حتی 

پرداختن به انرژی درمانی و مواردی از این دست 

است که به  نظر می رسد بیشتر با هدف کاهش 

اضطراب، ترس و استرســی است که از محیط 

به آن ها تحمیل شده اســت. آن ها در حقیقت 

قصد دارنــد به این شــیوه، محیــط را کنترل و 

در آن مداخله کنند تا تــرس و اضطراب خود را 

کاهش دهند. این گرایش در زنان روســتایی 

بسیار کمتر است زیرا در روستا زن و مرد پیوند 

و همدلی بیشــتری دارند و در امور معیشــت و 

اقتصاد خانواده به یک اندازه مشارکت دارند.

از ایــن رو، پایه گــذاری فرهنگــی یــک رونــد 

آگاهی بخشــی و فراهــم آوردن زمینه هــای 

مشــارکت اجتماعی و هم چنین تربیت زنان و 

مردان قوی، آگاه و دانا، به میزان درخور توجهی 

بر کاهش تمایل بــه خرافه و گزافــه در جامعه 

اثرگذار خواهد بود.

شبنم کرمی
روزنامه نگار
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۱۳ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۸۷


